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  كبري محمودي

دي ماه كه مي شود و فصل امتحانات فرا مي‌رسد، ادوارد ثوراندایک، 
روان‌شناس آمریکایی و كاشف »اثر شاخ« را با خاطره‌اي شيرين ياد مي‌كنم: 
سال‌هاي اول تدريسم بود. فهرست دانش‌آموزان پايه‌ي سوم را كه تحويل 
گرفتم، بعد از نگاه مختصري به اسامي، رفتم پيش همكار پايه‌ي دوم و از 
او خواستم درباره‌ي شاگردان سال گذشته‌اش كه امسال دانش‌آموزان من 
هستند، برايم مختصري بگويد و معرفي‌شان كند. او نداشتن وقت را بهانه 

كرد و خواست كه پيش مدير مدرسه بروم.
 مدير كه شــايد منتظر من بود، شروع كرد به تعريف از آن‌ها كه چنين 
هســتند و چنان. احساس‌كردم بهترين كلاس ممكن را تحويل گرفته‌ام. 
خرم و خشــنود، شــروع‌ كردم به برنامه‌ريزي كلاسي. از آنجا كه مطمئن 
شــده‌بودم دانش‌آموزان درس‌خوانــي دارم، برنامــه‌اي منعطف چيدم و 
ساعت‌هايي را هم براي استراحت و فعاليت‌هاي بازي‌گونه در نظر گرفتم. 

به حق، دانش‌آموزان و كلاس خوبي داشــتم. كلاســي تميز و مرتب و 
دختراني خوش‌خنده و خوش‌رو، اما شيطان و پرانرژي. هرچند گاهي فكر 

مي‌كردم شايد به‌خوبي نتوانسته‌ام با كلاس همراهشان كنم. 
چهار ماه از آغاز ســال گذشته بود كه در فرصت استراحت زنگ تفريح، 
همكار پايه‌ي دومم درباره‌ي كلاسم از من پرسيد. به او گفتم كلاس خوبي 
داريم، اما شــايد نه به آن خوبي كه انتظارش را داشتم. او اما اظهار لطف 
كرد و گفت خانم مدير از كلاست تعريف كرده و از كار شما راضي است.  

مشــتاق شدم با مدير در اين باره صحبت كنم. مدير متوجهم كرد يكي 
از ســخت‌ترين كلاس‌هاي مدرســه را به من داده و با بهره‌گيري از »اثر 
هاله‌اي«، در واقع خواسته است مرا به كلاسم دلگرم كند. به دانش‌آموزانم 
هم گفته بود يكي از بهترين و ســازگارترين معلمان منطقه را برايشــان 
انتخاب كرده. به آن‌ها گفته بود اگر حداقل يك هفته‌ي اول را با من همراه 

باشند، باقي مسير به‌خوبي طي مي‌شود.
هر بار كه دانش‌آموزانم كمي سستي يا بي‌نظمي مي‌كردند، با اين فرض 
قبلي كه اين بچه‌ها، بهترين‌هاي مدرســه هستند، خودم را با روحياتشان 
ســازگارتر مي‌كردم. وقتي هم در دي‌ماه، امتحــان پايان فصل را با نتايج 
به‌نســبت خوب پشت سر گذاشتيم، هم دانش‌آموزان 9 ساله‌ام از عملكرد 
خودشــان راضي بودند و هم من از اينكه بــا آن‌ها كنار آمده بودم، حس 

موفقيت داشتم.
اثر هاله‌ای )تعميم خوش‌بيني(، که تحت تأثیر ذهنیت قبلی قضاوت‌کننده 
شــکل می‌گیرد و می‌تواند از واقعيت و انصاف به دور باشد، در مورد من و 
كلاسم مثبت بود. شايد اگر مديرمان »اثر شاخ« يا همان »تعميم بدبيني« 
را نيز درباره‌ي ما مي‌آزمود، درســتيِ آن را مشاهده مي‌كرد. هرچند از كار 
او راضي نيستم، اما دست‌كم خوش‌حالم كه او اين اثر را روي من امتحان 

كرد، نه »اثر شاخ« را.
در پي اين آگاهي، هميشه از همكارانم خواسته‌ام، هنگام تصحیح ورقه‌های 
امتحانی، به اسامی دانش‌آموزان نگاه نکنند تا ذهنیت‌های قبلی بر نحوه‌ي 
قضاوت آن‌ها تأثیر نگذارد. امسال كه بخش زيادي از درس‌ها غيرحضوري 
تدريس شدند و امتحانات تا حدودي مجازي هستند، دانش‌آموزاني را كه 
شــايد هنوز نديده‌ايم و در اثر غيرحضوري‌بودن مدرســه‌ها، ناخوداگاه به 
نظر مي‌رسد مدت‌ها در خانه به استراحت و تنبلي مشغول بود‌ه‌اند، بيشتر 
همراهي كنيم. درك كنيم آن‌ها هم از اين شرايط نه تنها راضي نبوده‌اند، 
بلكه شايد بيش از ما نگران درس‌ها و امتحان‌ها بوده‌اند و اكنون نيز امتحان 

برايشان چندان خوشايند نيست!   


